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سلام به فردا

توصیه های اخیر برخی از متفکران اجتماعی، سیاسی 
و فرهنگی که به عنوان «گروه مرجع و داوری» محســوب 
می شــوند و در کاخ هــا زندگــی می کنند، در شــرایطی 
کــه جامعه با وضع نابســامان اقتصادی روبه روســت و 
مشکلات فراوانی در جامعه وجود دارد، نشان از وخامت 

وضعیت «سرمایه اجتماعی» در جامعه ما دارد. 
 سرمایه اجتماعی یعنی همدلی و هم زبانی و امیدواری 
به آینده و وجود اعتماد «افقی و عمودی»؛ یعنی اعتماد بین 
مردم با مردم و عمودی یعنی اعتماد بین مردم با مسئولان 
و برعکس. به نظر فرانسیس فوکویاما، اعتماد از مهم ترین 
عوامل سرمایه اجتماعی است و موجب احساس یگانگی، 
استحکام و تعهدات دوجانبه بین مردم و مسئولان، حس 
تفاهم، رفاقت و دوستی، ایثار، احساس همدردی و تحکیم 
روابط اجتماعی بین مردم و با مسئولان می شود. «سرمایه 
اجتماعی» از لحاظ جامعه شناسی اهمیت و تأثیر بیشتری 
از ســرمایه  های اقتصادی، تکنولوژیکــی و منابع طبیعی 
و نیروی انســانی در رشــد و توســعه اقتصادی، سیاسی، 
اجتماعــی، فرهنگی و روحی و روانی در جامعه دارد، زیرا 
پیونددهنده و عامل چســبندگی این نوع سرمایه گذاری ها 
و موجب بازدهی و کارایی بیشــتر آنها می شــود و رشد و 
توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و آرامش 
روحی و روانی به بار می آورد. ســرمایه اجتماعی «مفهوم 
فرهنگــی» دارد و نهادهــا، ارزش ها، هنجارهــا، باورها و 
ذهنیــت فکری را مناســب و تســهیل و مســاعد می کند 
و حمایت هــا و ارتباطات اجتماعی بیــن افراد و گروه ها و 
نهادها را ســهولت می بخشد. به عبارت دیگر اگر سرمایه 
اجتماعی و فرهنگی ضعیف یا به قول ژوزف شــومپیتر در 
اصل هشتم و یازدهم نظریه توسعه اقتصادی آب وهوای 

اجتماعی یا ارزش ها و هنجارها و فضای فرهنگی مساعد 
و مناسب نباشد، رشد و توسعه اقتصادی حاصل نخواهد 
شد. زیگموند فروید نیز همدردی و همدلی را اولین عامل 
تشــکیل دهنده اجتماع انسانی می داند.  جامعه شناسانی 
مانند هنی فن در ســال ۱۹۲۰ بنیان گذار این نظریه و سپس 
جاکوب در سال ۱۹۶۱، کلن لوری در سال ۱۹۷۷، پیر بوردیو 
در ۱۹۹۰، کاکاس و پونتــام، ۱۹۹۵ لکاک و جیمز کلمن در 
۱۹۹۸ و فرانسیس فوکویاما در سال ۲۰۰۰ که از پیشگامان 
نظریه سرمایه اجتماعی هستند، روشن کرده اند که سرمایه 
اجتماعی مانند اشکال دیگر سرمایه؛ یعنی سرمایه انسانی، 
تکنولوژیکی و ســرمایه طبیعی، مولد و تسهیل کننده رشد 
و توســعه اقتصادی اســت و تحقق اهدافــی را ممکن 
می کند که در غیاب ســرمایه اجتماعــی نمی توان به آنها 
دســت یافت. چنان که در کشــورهای جهان ســوم مانند 
عربستان ســعودی، بحرین، کویت، کشــورهای آفریقایی و 
آمریکای جنوبی مانند ونزوئلا و ... شــاهد هستیم با آنکه 
از درآمــد ارزی فراوان برخوردارنــد، منابع طبیعی فراوان 
در اختیــار دارنــد و از امکانات تکنولوژیکــی بهره مندند 
و نیروی انســانی متخصص و تحصیل کرده دانشــگاهی 
در اختیــار دارند، اما چون ســرمایه اجتماعی در این گونه 
جوامع ضعیف اســت، به قــول بینامین هیگینز، اســتاد 
اقتصاد و توسعه دانشــگاه هاروارد، نمی توانند به رشد و 
توســعه اقتصادی و  اجتماعی دســت یابند. به عقیده او، 
اگر کشورهای واپس مانده، با منابع طبیعی (زمین، جنگل، 
منابــع زیرزمینــی، نفت وگاز، مــس و ...) نیروی انســانی 
متخصــص و تحصیل کــرده دانشــگاهی و درآمــد ارزی 
فراوانــی که در اختیار دارند، بتواننــد بهترین تکنولوژی را 
وارد کنند، ولی اگر ســرمایه اجتماعی در جامعه کم رنگ 
باشــد، به رشد و توســعه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و 
فرهنگی دســت نخواهند یافت. او می نویســد امروزه این 
حقیقــت را همه درک کرده اند که تنهــا انتقال تکنولوژی 
کشــورهای توانگر حتی اگر به همراه ســرمایه های مهم 
این کشورها باشد، برای رشد کشورهای واپس مانده کافی 

نیست، زیرا علاوه بر آن لازم است که میدان و برد مهارت ها 
را تعمیم دهیم و ارزش ها و هنجارهای فرهنگی یا سرمایه 
اجتماعی تعمیم یابد و مناســب باشد. او در جای دیگری 
می نویسد: «بدبختانه هیچ سازمان و مقرراتی نمی تواند در 
این زمینه مؤثر باشــد، مگر مردانی که آن را اداره می کنند 
بدانند چه کاری می خواهند انجام دهند». (کتاب توســعه 
اقتصادی- ترجمه دکتر ســیروس ابراهیم زاده- انتشارات 

پازند- صفحه ث – ج -۷ سال ۱۳۵۱)
نقش سرمایه اجتماعی در ارتباطات انسان ها به مثابه 
«چســب اجتماعی» یا عامل چسبندگی و حلقه اتصال 
ارتباط و پیوند ســرمایه طبیعی، تکنولوژیکی، اقتصادی 
و انســانی بــه یکدیگر اســت و همه اجــزا و عناصر و 
بافت های نظــام اجتماعی را به هــم متصل می کند و 
نگهبان آنهاست. به  عبارت دیگر، اگر سرمایه اجتماعی 
کاهش یابد و وجود نداشته باشد، ارتباطات و پیوند های 

اجتماعی به شدت با مشکل و خطر روبه رو می شوند. 
ســرمایه اجتماعی اگرچه به چشم نمی آید و ذهنی 
است، اما اهمیتش در جهان امروز بسیار است، انسان ها 
در هنــگام تماس بــا دیگران بدون آنکــه زوایای روانی 
یکدیگــر را ببینند و از حال وروز هــم آگاهی یابند، صرفا 
جهات فیزیکی و مادی و ابعــاد ظاهری و لباس، طلا و 
جواهرات، ماشــین و منزل مســکونی معیار قضاوتشان 
در برابر یکدیگر اســت. به گفته پتریم ســوروکین، استاد 
جامعه شناســی هاروارد، ذهنیت حسی و مادی بر تمام 
شــئونات زندگی اجتماعی حاکم است یا به  قول دیوید 
اســتاد جامعه شناسی، «شی ء ســروری» ملاک  رایزمن، 
داوری است و اشیا ارزش گذارند؛ یعنی انسان ها ارزش و 
اعتبار و شخصیت خود را از شیء یا وسیله اش می گیرند 
و در خدمت اشــیای خــود قرار دارند. این نکته بســیار 
با اهمیت و اساســی اســت که باید مورد توجه خاص 
مســئولان که مرجع و مورد داوری جامعه هستند قرار 
گیرد که با مردم این گونه ســخن نگوینــد و با مردم و از 

مردم باشند. 

سرمایه اجتماعی  را دریابید مسئولان دقیقا کجا هستند؟

ما تا الان هرچي دوست داشتیم که نمي توانستیم  �
بنویســیم یا بســازیم یا ببینیم یا بخوریم یا بخوانیم یا 
بخوابیــم یا بخریم یا بفروشــیم یا برویــم یا بگوییم یا 
بشنویم یا بپوشیم. تنها کاري که مي توانستیم بکنیم این 
بود که اسممان را خودمان تعیین کنیم که خوشبختانه 
چند روز پیش ســخنگوي ســازمان ثبت احوال کشور 
گفت: «با تشــکیل کمیته نام، امکان انتخاب هر نامي 
براي فرزندان توســط والدین وجــود ندارد».به نظر ما 
از اول هــم باید همین مي بود. اصلا اینکه آدم مي بیند 
مســئولان دارند مشــکلات مملکت را ریشــه اي حل 
مي کنند آدم عشق مي کند و چه مشکلي ریشه اي تر از 

اینکه مردم چه اسمي روي بچه شان مي گذارند؟
تا دیروز اگر اسم مغازه ات را یک طوري مي گذاشتي 
یکهو تابلوي مغازه ات را پایین مي کشــیدند. الان اسم 

روي بچه بگذاري، یکهو خودت را پایین مي کشند. 
اتفاقا اینکه اداره ثبت احوال گفته مملکت هرکي 
هرکي نیست که هرکي دلش خواست هر اسمي روي 
بچه اش بگذارد نشــان مي دهد که صداي اعتراض ها 
و انتقادهاي مردم به گوش مســئولان رسیده؛ مثلا ما 
در ماه هاي گذشــته اعتراض داشتیم که این چه وضع 

اقتصاد است؟ 
مســئولان مي گویند: این چه وضع اسم است که 

روي بچه ات گذاشتي؟ 
نتیجه؟ ما چندماه درگیر این موضوع مي شویم که 
چه اسمي را که دوست داریم روي بچه مان بگذاریم 
که آخــرش هم اســمي را مي گذاریم که مســئولان 
دوست دارند، پس اصلا یادمان مي رود که ما نسبت به 

وضعیت اقتصادي و سیاسي کشور اعتراض داشتیم.
سوفیا، عشــق اول و آخر من، مي گوید باباش مثل 
مســئولان ایران اســت؛ یعني مي گوید: ما مي رفتیم 
مي گفتیم چرا شــش ماه اســت پول توجیبــي ما را 
ندادي؟ و چرا شــبانه به قلک مــا هجوم بردي؟ زود 

باش حق و حقوق ما را بده.
باباي ســوفیا جــواب مي داده: پســر! چــرا نمره 
ریاضیت خوب نیســت؟ اگر فــردا ریاضي ۲۰ نگیري 
شــش ماه از پــول توجیبــي خبري نیســت. بهترین 
اســتراتژي، استراتژي باباي سوفیاســت. راستش من 
همیشــه فکر مي کنم باباي سوفیا شــبانه مي رود به 

مسئولان دولت مشاوره مي دهد.
جمع  بندي

سوفیا... عشقم... مسئولان مي گویند ما کي ازدواج 
کنیم، با کي ازدواج کنیم، کي بچه دار شــویم، اســم 
بچه هامان چي باشــد، چي بپوشــیم، چــي بخوریم، 
چــي بخوانیم، چــي ببینیم، کجا برویــم، کجا نرویم، 
با کي دوســت باشــیم، با کي دوست نباشــیم، کدام 
سایت برویم، کدام سایت نرویم، کدام شبکه را ببینیم، 
کدام شــبکه را نبینیم، خب چرا مسئولان لباس ما را 
نمي پوشند و مســواک ما را نمي زنند و جاي ما دنبال 
شــغل نمي گردند و جاي ما اســترس تورم و قیمت 
دلار و اجاره خانه نمي کشــند؟ اگر اینها را هم انجام 
دهند آیا ما عاشق مسئولانمان نمي شویم و پا روي پا 

نمي اندازیم و به جهان فخر نمي فروشیم؟
عاشق بي نام تو؛ میدون دوم
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کارتون خواب

قصه هاى شهر

 

با اینکه ســعی می کنــم آدم خیلی ملانقطی ای 
نباشــم، اما ناخــودآگاه وقتی متنــی را می خوانم، 
غلط هــای املایی آن جلوی چشــمم می آید و باید 
اعتراف کنم اگر در وسط یک نوشته  خوب و حسابی 
ناگهان ببینم که نویســنده مطلــب مثلا کلمه حذر 
را حــزر نوشــته، پاک از چشــمم می افتــد و ارزش 
حرف هایــش برایم کم می شــود. به قــول عزیزی، 
حالا مگر صابون را با ســین بنویسیم کف نمی کند؟ 
می کند، اما احســاس من این اســت که جادویی در 
کلمــات وجود دارند که به شــکل عجیبی بخشــی 
از شــخصیت ما را شــکل می دهند. وقتی یک متن 
بــا غلط املایی زیاد، با جمــلات کج وکوله و کلمات 
دم دســتی را می خوانم، ناخودآگاه احساس می کنم 
با یک آدم شــلخته روبه رو هستم. نه اینکه فکر کنید 
اگر کسی وسط حرف هایش از کلمات قلمبه سلمبه 
اســتفاده کند یا به جای ســلام بگوید درود به نظرم 
خیلی فرهیخته می آید. اینکه نسل جدید از عبارات 
و اصطلاحاتی در کلامشــان استفاده می کنند که در 
دایره خز و خفن و داف می چرخد هم خاطر مبارکم 
را به هــم نمی ریزد، بلکه برعکــس فکر می کنم این 
زنده بودن یک زبان را نشــان می دهد که نسل جوان 
آن مثــل همه دنیــا می تواننــد اصطلاحات خاص 
خودشــان را از آن استخراج کنند. مشکلم بیشتر این 

اســت که چرا حرف زدن و نوشــتن پاکیزه و رساندن 
مقصود با کلمه ها و عبارات درست و دلنشین آن قدر 
برایمان ســخت شــده؟ در طول روز جملاتی سریع 
و بی روح و آهنــگ پرت می کنیم میــان خودمان و 
غافلیم که این کلمات چه ســهم بزرگی در شــکل 
زندگی و شــخصیتمان دارند. همین هفته پیش بود 
که محمــد دبیرســیاقی رخ در نقاب خاک کشــید. 
یکی از برجســته ترین عناوین او لغت شناسی بود که 
از شــاگردی دهخدا کســب کرده بود که لغت نامه 
مفصلــش را ایــن روزها به ســادگی می توان داخل 
گوشــی موبایل ریخت و از هــزاران لغت بامعنا در 
شــکل درســتش اســتفاده کرد. ارزش لغت و قلم 
که خداوند به آن ســوگند خورده، لابد آن قدر هست 
که آدم هایی مثل ســیاقی و دهخدا عمری را صرف 
آن کرده و برایمان به یادگار گذاشــته اند. همان روز 
که پایان زندگی دبیرســیاقی بــود، در داخل خودرو 
نشســته بودم و با خیال راحت تماشاگر دعوای بین 
دو راننده تاکســی بودم. دعوا مثل اکثر موارد مشابه 
بر سر دزدیدن مسافرهای خطی بود و طبق معمول 
این گونه مشاجرات کلمات از یک سطح خاصی فراتر 
نمی رفتند، اما میانه دعوا یکی از راننده ها به آن یکی 
گفت: آن قدر مغلطه نکن. ذوق مرگ شــده بودم، از 
دیــدن راننده ای که گنجینه لغاتــش آن قدر بود که 
به جای کلمه دم دســتی و رایج زر نــزن، مغلطه را 
به کار بــرده بود. تا راننده مقابــل بخواهد فکر کند 
مغلطه یعنی چی و جواب مناســب به کار ببرد، او 
مسافر را سوار کرده و برده بود! جای مرحوم محمد 

دبیرسیاقی خالی.

مغلطه یک ملانقطى

مبارزه با نژادپرستی

ایســنا: چندی پیش صاحب ۲۳ ســاله مغازه ای  �
در شــهر دنیزلی ترکیه، ســه پــلاکارد را روی ویترین 
مغازه اش چســباند و محتوای این پلاکلاردها این بود 
که شهروندان افغانستان، ســوریه و ایران نمی توانند 
وارد این مغازه شوند و خرید کنند و اگر وارد این مغازه 
شــوند، کتک می خورنــد! چند روز بعــد، یک مهاجر 
با دیــدن این پلاکارد، عکــس آن را گرفت و تصویر را 
در فضــای مجازی منتشــر کرد. این عکــس تنها در 
شــبکه های اجتماعی ایــران بازتاب نداشــت، بلکه 
روزنامه های ترکیه نیز به این مسئله پرداختند. برخی 
از شــهروندان ترک نیز با انتشــار عکس در صفحات 
شخصی خود، آن را محکوم کردند. یکی از شهروندان 
ترکیه با ابراز تأســف نوشت: «حتی راستی ها در غرب 
هم علیه مهاجران این گونه ننوشتند».کار بالا گرفت تا 
آنجا که شــبکه دولتی TRT ترکیه اعلام کرد علاوه بر 
پلیس، اســتانداری دنیزلی نیز تحقیقاتی را در این باره 
آغاز کرده اســت. پس از افزایش جنجال ها درباره این 
پلاکاردهــا، پلیس مغازه دار را بــرای ارائه توضیحات 
درباره این پلاکاردهای بیگانه ســتیز بازداشــت و پس 
از مدتــی وی را آزاد کرد و ایــن پلاکاردها هم از روی 
شیشه مغازه برداشته شــد. دنیزلی یکی از شهرهای 
جنوب غربی ترکیه است که در فاصله ۴۶۶ کیلومتری 
در جنوب غربی آنکارا قرار دارد. این شهر میزبان بیش 
از ۱۵ هزار پناه جو و مهاجر است که پناه جویان سوری 
در رأس آن قرار دارنــد. همچنین برخی از پناه جویان 
ایرانی در این شــهر به صورت موقت بــرای رفتن به 

کشورهای اروپایی و آمریکا حضور دارند. 

 نکته

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 امان االله قرایى مقدم
 جامعه شناس و استاد دانشگاه

 نگاه سبز

فکر مي کردم هوا سرد باشد. فقط سرد هم نه، بلکه 
ســردتر از هرچه در زندگي ام تجربه کــرده ام. تصاویري 
دیده بودم از کاشفاني که در برف و کولاک به دام افتاده 
بودند و ریششــان از یخ پوشیده شده بود؛ اما وقتي آنجا 
ایستاده بودم و در آفتاب درخشان قطب جنوب، کوه هاي 
یخ آبي رنگ را تماشــا مي کردم و پنگوئن هایي که به آب 
مي پریدنــد و  بیــرون مي آمدند، از بــودن در آن برهوت 
یخ زده بی نهایت راضی بــودم. چیزي که درباره  آن فکر 
نکرده بودم، تاریکي بود. من تقریبا نیم کیلومتر پایین تر از 
ســطح دریاي قطب جنوب رفتم.ژانویه امسال بود (دي 
۹۶) که با گروه پژوهشــي صلح  سبز (Greenpeace) در 
بخشــي از کمپین ایجاد یک منطقه حفاظت شده عظیم 
در اقیانوس قطب جنوب به ســفر رفتم. این منطقه ۱٫۸ 
میلیون کیلومتر مربع مساحت دارد که پنج برابر مساحت 
کشور آلمان است. اگر این منطقه ایجاد شود که احتمالا 
در یک گردهمایي سران دولت ها در چند هفته آینده این 
اتفاق خواهد افتاد، بزرگ ترین منطقه حفاظت شــده در 
تمــام کره زمین خواهد بود. من یکي از دو میلیون نفري 
هســتم که مي خواهند این اتفاق بیفتد.دانشــمندان در 
کشتي از زیردریایي هاي کوچکي استفاده مي  کردند تا به 
جاهایي بروند که انسان ها هرگز پیش از آن نرفته بودند 
و اکوسیســتم هایي را کشــف کنند که خیلي کم درباره 
آنها مي دانســتیم: زیستگاه هایي عمیق که در تمام عمر 
حرفه اي شان فقط روي صفحه نمایش دیده بودند، نه از 
نزدیک و با چشــم خود. هیجان این کار حتي از سرماي 
تابستان قطب جنوب هم مسحورکننده تر بود؛ بنابراین در 
یک زیردریایي کوچک دو نفره به ســمت مرزهاي دانش 
بشــري رفتم. نور کمتر و کمتر شد و دریاي اطراف ما به 
آبي  تیره بدل شد. وقتي صدها متر زیر سطح آب رفتیم، 
ســیاهي مطلق ما را دربر گرفت. نمي دانستم اقیانوس 

مي تواند به این رنگ درآید؛ سیاه مانند قیر.
چراغــي مقابــل زیردریایــي مي درخشــید؛ مثــل 
چراغ قوه اي در دســت بچه اي که از تاریکي مي ترســد. 
منظره اي که مي دیدیم، حیرت انگیز بود. از اعماق تاریک 
و یخ زده، توده زنده مرتعشــي بیرون مي آمد، مي جنبید 
و مي خزید. دماي آنجا چنان پایین اســت که به سختي 
ممکن اســت گیاهي در آن زندگي کند. جانوراني اینجا 
هســتند: یک نوع یخ ماهي شــبح وار  عجیــب و غریب 
و نیمه شــفاف، عنکبوت هــاي دریایي که انــگار از دل 
بیرون آمده اند، ســتاره هاي  فیلم هاي علمي-تخیلــي 
دریایــي رنگارنــگ، درهم پیچیده و پردار یا سبدشــکل، 
مرجان  و اســفنج. به من گفته انــد تعداد افرادي که به 
ماه رفته اند، بیش از آنهایي بوده که به اعماق اقیانوس 
قطب جنوب فرو رفته اند. شاید عجیب باشد، اما درست 
به  نظر مي رســد. ما دانش اندک ولي ارزشمندي درباره 
ایــن محیط بیگانــه داریم؛ بنابراین مهم اســت پیش از 
آنکــه خیلي دیر شــود، از آن محافظــت کنیم.وقتي به 
نور ســطح آب مي رسیدم و حباب هایي را مي دیدم که از 
بدنه زیردریایي بیرون مي زد، مثل بیدارشــدن از یک رؤیا 
بــود؛ رؤیاي موجودات ندیدني ورطه اي دوردســت.من 
نور و تاریکي قطب جنوب را به درســتي دیدم. در سطح 
آن کلوني هایي از پنگوئن ها در کیلومترها مســاحت در 
جزایر پوشــیده از برف گسترده بودند و میلیون ها جفت 
از آنها جوجه هاي خود را در آن محیط نامهربان پرورش 
مي دادند. نهنگ هاي عظیم الجثه دورتادور از آب بیرون 
مي زدنــد و از ابرهــاي صورتي رنگ بــزرگ، موجودات 
ریــز میگومانندی که تقریبا تمام حیــات وحش آنجا به 
آنها متکي اســت، تغذیه مي کردند. شــیرهاي دریایي و 
فیل هاي دریایي در میان قطعات یخ شیرجه مي روند. در 
حالي کــه آن زیر، جهان دیگري در تاریکي وجود دارد و 
زندگي پرجنب و جوشي در جریان است.اغلب ما زماني از 
تخریب محیط زیســت شکایت مي کنیم که اتفاق افتاده 
اســت. این نیز درست اســت که حیات  وحش در قطب 
جنوب به علت تغییــرات اقلیمي، آلودگي و ماهیگیري 
صنعتي در معرض تهدید است، اما این منطقه هنوز هم 

یکي از دست نخورده ترین مناطق این سیاره است.
ما اکنون فرصتي بــراي حفاظت از این مکان داریم. 
دولت هاي مسئول حفاظت از آب هاي قطب جنوب قرار 
است نشستي در نیمه دوم ماه اکتبر در هوبارت استرالیا 
برگزار کننــد. چه چیزي ممکن اســت بهتر از حفاظت 
از اقیانــوس قطب جنــوب و ایجــاد بزرگ ترین منطقه 
حفاظت شــده روي زمیــن در قلــب آن، در دریاي ودل 
باشد؟ این اقدام، منطقه را دور از دسترس فعالیت هاي 
آینده بشــر نگه  مي دارد، حیات وحش و جانوراني مانند 
پنگوئن ها، شــیردریایي ها و نهنگ هــا را حفظ مي کند و 
به مقابله با تغییــرات اقلیمي کمک مي کند.من افتخار 
مي کنم عضــوي از این جنبش بیش از دو میلیون نفري 
هســتم که امســال گردهم آمده اند تا از رهبران جهان 
بخواهنــد از منطقه قطب جنوب حفاظت کنند.اکثر این 
افراد هرگز قطب جنوب را نخواهند دید، اما شور و شوق 
آنها براي حفاظت از آن الهام بخش من اســت. مردم از 
سراســر جهان به سیاســت مداران خود نامه نوشته اند، 
دوســتان و خانواده خود را تشویق کرده اند که دست به 
اقدام بزننــد، از خیابان هاي بوئنوس آیرس تا پکن لباس 
پنگوئن پوشیدند و روي یخ رقصیدند تا آگاهي عمومي را 
بالا ببرند و از ژوهانسبورگ تا سئول مجسمه هاي پنگوئن 
را نصب کرده اند. این یک جنبش جهاني براي منطقه اي 
متعلق به همه ماســت.اکنون کــه دولت ها براي دیدار 
در کمیســیون اقیانوس قطب جنوب آماده مي شــوند، 
میلیون ها چشــم به آنها دوخته شــده اســت و از آنها 
مي خواهد اقدام کنند. از قطب جنوب براي نســل هاي 
آینده حفاظت کنند. به حیات وحش آن امکان فراواني 
و شــکوفایي بدهنــد و بگذارند گونه هــاي مهاجر بین 
اقیانوس ها رشد کنند. با کمک به ایجاد اقیانوس سالم، 
ســبب امنیت غذایي جهان شــوند. عملکرد اقیانوس 
قطب جنوب را به عنوان یکــي از بزرگ ترین ذخایر کربن 
جهان حفظ کنند؛ چون واقعیت این اســت که آنچه در 
قطب جنوب اتفاق مي افتــد، همه ما را تحت تأثیر قرار 

خواهد داد
منبع: گاردین

قلب زمین را نجات دهیم

 پرنده آبى

هشــتگ «من هم» هنــوز هم در آمریــکا و هالیوود 
داغ اســت. نیکول کیدمن به تازگی اعــلام کرد که او نیز 
تحت آزار قرار می گرفته که ازدواجش توانســته از او در 
برابر مشکلات مراقبت کند، ولی تأکید کرد هیچ وقت این 
تجربه ها را با رســانه ها در میان نخواهد گذاشت. لیدی 
گاگا نیز با اشــاره به زنانی که درگیر آزار هســتند، ادامه 
داد کــه آنان قدرتمندتر باز خواهند گشــت. زنان بازیگر 
در بالیوود نیز چند روز پیش تجربه هایی را بیان کرده اند. 
اما در ایران این روزها هشــتگی در بین مخاطبان ایرانی 
شبکه های اجتماعی مطرح اســت که از زنان و مسائل 
کنونی آنان گفته می شود؛ اینکه چه مسائلی دغدغه آنان 
اســت و البته مردان چه نکته های گاه کوچک و ریزی را 
می توانند مورد توجه قرار دهند که به بهبود وضعیت و 
شرایط جامعه کمک کند. این بار خبرنگاران و فعالان زن 
و حتی مسئولان زن نیز در اقدامی هرچند کوچک سعی 
کرده اند گستره کامل تری از مسائل را مطرح کنند، بدون 

توجه به طبقه و شــغل زنان. گاه این مســئله می تواند 
حضور تعدادی از زنان در ورزشگاه و دیدن بازی تیم ملی 
باشد و گاه فقر و دردی که بسیاری از زنان در استان های 
مختلف و در حاشیه شهرهای بزرگ به آن مبتلا هستند. 
شــگفت انگیزتر اینکــه حجم تجربه هــای دردناکی که 
زنان طبقه متوسط و مستقل تحمل می کنند نیز همانند 
بســیاری از زنان بدسرپرست و سرپرست خانواده است. 
این نکته تأکیدی بر این است که آموزش و آگاهی حلقه 
گمشــده ای در این میان اســت. با مروری کوتاه می توان 
مســائل زنان ازدواج کرده را در چند دســته تقسیم کرد 
نظیر ضرب وشــتم، محرومیت از امکانات رفاهی که در 
حد و جایگاه آنان است، عدم امکان کارکردن و معاشرت. 
البته بــه اینها مســائل دیگری نظیر خشــونت کلامی، 
سخت گیری های غیرضرور و عدم رعایت  شأن و منزلت را 
نیز باید اضافه کرد. زنانی که طلاق گرفته اند نیز با مسائل 
متعددی درباره حضانت فرزنــدان و عدم تعلق مهریه 

روبه رو هستند. دختران و زنان در جامعه نیز با مشکلات 
متعددی؛ از آزار های کلامی تا... روبه رو هســتند. در این 
توییت ها سعی شــده اســت برخی از این مسائل گفته 
شــود، اما شــگفت آورتر اینکه زنان امروز ایران با وجود 
حضور در اجتماع شــاید اطلاع اندکی از مسائل قانونی 
داشــته باشــند، هرچند وضعیت آنها نسبت به گذشته 
بهبــود یافته اســت. زنانی که کتــک می خورند یا مورد 
شتم همســران یا خانواده همسرانشــان قرار می گیرند، 
اکنون شاید بیشتر از قبل بدانند که می توانند با مراجعه 
به پزشــکی قانونی شکایت خود را ثبت کنند، هرچند به 
 نظر می رسد چندان تمایلی برای این کار نداشته باشند. 
فیلم هایــی نظیر «ملی و راه هــای نرفته اش» از تهمینه 
میلانی یک دوره آموزشی در این زمینه است. همین طور 
فیلم «جــاده قدیــم» از منیژه حکمت کــه درباره زنی 
اســت که مورد آزار قرار گرفته. شاید همه اینها گام های 

کوچکی باشد برای بهبود شرایط جامعه.

زنان را بشنوید

 خاویر باردم
 ترجمه: ساسان گلفر

 گیتى صفرزاده

دیگران

ایندیپندنــت: مایکل مور، مستندســاز مســتقل و 
البتــه ضدترامــپ که در یــک برنامــه تلویزیونی 
پرطرفدار شرکت کرده بود، درباره نامزدهای دوره 
بعد ریاســت جمهوری نظرات خــود را بیان کرد. 
او با اشــاره بــه پیروزی ترامپ در انتخابات ســال 
۲۰۱۶ گفت: «آمریکایی ها بــه دنبال یک آمریکایی 
سرشناس هستند؛ کســی که بتوانند با عشق به او 

رأی دهند».
او ادامــه داد: «من از اپرا وینفری خواســته ام 
که در انتخابات شــرکت کند. من از تام هنکس دو 
بار خواســته ام که برای انتخابات ریاست جمهوری 
نامــزد شــود. واقعا تــام هنکس انتخــاب خوبی 

نیست؟ چه کسی هســت که او را دوست نداشته 
باشــد؟ هیچ کــس! مطمئنــم که هنکــس برنده 
انتخابات خواهد شد. البته او خیلی مؤدبانه از من 

خواسته است که این پیشنهاد را تکرار نکنم».
از نظر این مستندساز، هر فرد مشهوری می تواند 
یک رقیب بــرای ترامپ باشــد. او ادامه می دهد: 
«شاید میشل اوباما هم برای نامزدی خوب بود، اما 

او مخالف بود».
مایکل مور که به تازگی مســتندی را ساخته که 
علیــه رئیس جمهور کنونی ایالات متحده اســت، 
می گوید: «باید کســی جلوی ترامپ را بگیرد. او ما 

را خواهد کشت». 

ترامپ ما را مى کشد

 مایکل مورو گومز


